
  

  )5( آیات مرتبط با رخدادها

  محمداسماعیل نوري    در آینه قرآن و تاریخ    فتح مکّه. 5

ــدین   ــارك رمضــان، چن ــاه مب در م
د مهم وجـود دارد کـه برخـی از    رخدا

 ؛آنها با آیـات قـرآن نیـز ارتبـاط دارد    
اسـت کـه در   » فتح مکـه «یکی از آنها 

روز بیستم مـاه رمضـان سـال هشـتم     
  1.هجرت واقع شده است

                                                             
محمد بن محمد بن (مسار الشیّعۀ، شیخ مفید . 1

نفیسه، مکتبه بصـیرتی،   مجموعۀ، ضمن )نعمان
و توضــیح المقاصــد،  )45( 9ق، ص1396قــم، 

د بـن حسـین عـاملی    (شیخ بهاء الـدین   ، )محمـ
 ).535( 22نفیسه، صمجموعۀ ضمن 

فصل جدیدي در تاریخ » فتح مکه«
اسلام گشود و مقاومتهاي دشمن بعـد  
. از حدود بیست سال در هم شکسـت 

ساط شـرك  ب» فتح مکه«در حقیقت با 
ــرة عربســتان«پرســتی از  و بــت » جزی

برچیده و اسلام براي نفـوذ و صـدور   
  .به کشورهاي دیگر جهان آماده شد

اي  در این مقاله، ضمن نقل خلاصه
به آیـات مـرتبط   » فتح مکّه«از جریان 

با هـر قسـمت از ایـن جریـان اشـاره      
و با توجه به اینکـه آیـات    دخواهد ش

ــرتب   ــذکور م ــان م ــا جری ــیاري ب ط بس
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باشد و بناي این مقاله بـر اختصـار    می
ــوط   ــات مرب ــذا از تفســیر آی اســت، ل

  .شود خودداري می
  مقدمات فتح مکه

کـه در  » صلح حدیبیـه «در قرارداد 
، و سال ششم هجرت میـان پیـامبر  

: سران قـریش بسـته شـد، آمـده بـود     
تواننـد بـا هـر     مسلمانان و قریش مـی 

اي که خواستند هم پیمان شـوند   قبیله
نامـه، نسـبت بـه     مون این صلحو مض

  .آنان نیز باید رعایت شود
بـا  » خزاعـه «بر همین اساس قبیلۀ 

با قریش » بنوبکر«پیامبر اسلام و قبیله 
پیمان شدند و میان این دو قبیله که  هم

از قدیم نزاع و خصومت بود، در مـاه  
شعبان سال هشتم هجرت جنگی واقع 

در ایــن جنـگ، قــریش بــا دادن  . شـد 
بنـو  «یروي انسانی بـه قبیلـۀ   سلاح و ن

مساعدت نموده، شبانه بـه قبیلـۀ   » بکر
حمله کردند و حدود بیسـت  » خزاعه«

  .نفر از آنان را کشتند

فصل جدیـدي  » فتح مکه«
در تاریخ اسـلام گشـود و   
مقاومتهاي دشـمن بعـد از   
حدود بیست سـال در هـم   

ــت ــا . شکس ــت ب در حقیق
بساط شـرك و  » فتح مکه«

ــت ــتی از  ب ــرة «پرس جزی
برچیده و اسلام » ربستانع

ــه   ــوذ و صــدور ب ــراي نف ب
ــان  ــر جه کشــورهاي دیگ

  آماده شد
به همراه » خزاعه«چند نفر از قبیلۀ 

براي رسـاندن نـداي   » عمرو بن سالم«
بــه مدینــه » خزاعــه«مظلومیــت قبیلــۀ 

عمرو بن «. آمدند و وارد مسجد شدند
و مسلمانان  در حضور پیامبر» سالم

ز ابیـات آن  اشعاري خواند که برخی ا
  :چنین بود
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ــداً   ـ ــد محمـ ـ ــی نَاشـ ـ ــا رب انِّـ ـ   یـ
ــدا    ــه الأتَلـَـ ــا و ابَیِــ ــف ابَیِنـَـ   حلــ
ــــداً   انَّ قُریَشـــــاً اخَلَفـُــــوك الموعـ
ــدا  ــ ــک المؤَکَّـ ــوا میثَاقـَــ   و نَقضَـُــ
ــــداً   ـــم بیتوُنـَــــا بـِـــالوتیرِ هجـ   هـ
ــجداً  ـــ ــاً و سـ ــا رکَّعــــ   و قتَلَوُنـَـــ

  

ام،  ده نمـــودهمـــن ارا! پروردگـــارا
، هم عهد و پیمان پـدرمان و  محمد

کــه ] تــا بگــویم[پــدر بزرگــوارش را 
قریش خُلـف موعـد نمـوده و پیمـان     

کـه در حدیبیـه بـا تـو     [مؤکدّ خود را 
  .شکستند] بسته بودند

آنــان در دل شـــب در کنـــار آب  
اي را  بر ما حمله کردند و عـده » وتیر«

در حال خواب یـا در حـال رکـوع و    
او بـراي تحریـک روح   . شتندسجود ک

سلحشوري مسـلمانان جملـۀ زیـر را    
  :کرد زیاد تکرار می

در حــالی کــه  نَا؛لَماسَــ و قَــد نَــاقتُلْ«
؛ تـا  ».مسلمان بودیم قتـل عـام شـدیم   

آلـود   ، با چشمان اشکاینکه پیامبر،
و وعدة » اي عمرو، بس است« :فرمود

یاري بـه ایشـان داد و در ایـن لحظـه     
. بـرق ابـر شـنیده شـد    صداي رعد و 
این ابـر بشـارت بـر    «: حضرت فرمود

) قبیلــه خزاعــه= بنــی کعــب (یــاري 
  ».دهد می

ه     از آن سوي وقتـی قـریش متوجـ
اشتباه خـود در نقـض پیمـان شـدند،     

فرستادند تـا  » مدینه«را به » ابو سفیان«
ــد و    ــاره تأیی ــان را دوب ــه آن پیم اینک

» ابوســـفیان«تمدیـــد نماینـــد، ولـــی 
ــامب ــد و نتوانســت پی ر را راضــی نمای
  .محروم برگشت

  دستور پیامبر براي آمادگی
دســــتور داد  پیــــامبر اســــلام

» مدینـه «آماده شوند و جادة  مسلمانان
را قُرق کنند تـا کسـی خبـر    » مکه«به 

این آمادگی را به مکّیان نرسـاند و در  
  :دعا نیز از خدا چنین درخواست کرد

شٍ بار عن قـُریَ اخَعیونَ والْاَللَّهم خذُ الْ«
ا حتَّی نبَغْ چشـم و  ! خـدایا  ؛تُها فی بلَِادهـ

گوش قریش را از کار ما بپوشان و از 
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رسیدن اخبار مـا بـه آنـان جلـوگیري     
فرما، تا ناگهانی به دیارشان وارد شده 

  ».و غافلگیرشان سازیم
بدین ترتیب حدود ده هزار نفـر از  
مهــاجر و انصــار مدینــه و اطــراف آن 

 ـ جــز[اي حرکـت شـدند و مـردم    مهی 
دانستند مقصد کجاسـت   نمی] خواص

  1و هدف چیست؟
  کشف یک خیانت

یکی از مسـلمانان خواسـت خبـر    
ــه   ــه اهــل مکّ آمــادگی مســلمانان را ب

                                                             
مجمع البیان فی تفسیر القرآن، امـین الاسـلام   . 1

اعلمـی،   مؤسسۀفضل بن حسن طبري، بیروت، 
ــاپ اول،  ؛ 849و  845، ص10ق، ج 1415چــ

المیــزان فـــی تفســیر القـــرآن، علّامــه ســـید    
ایی، تهــران، دارالکتــب   محمدحســین طباطبـ ـ 

؛ 534و  533، ص20ق، ج1392الاسلامیه، چاپ 
صفوة للصحیح مـن سـیرة النبّـی الاعظـم، سـید      
جعفرمرتضی عاملی بـا تلخـیص علـی رفیعـی     

مشــعر، چــاپ دوم،  مؤسســۀقوچــانی، تهــران، 
و فرازهـایی از تـاریخ    302و 301ش، ص1389

پیامبر اسلام، جعفر سبحانی، تهران، نشر مشعر، 
 .428-425ش، ص1387اپ بیست ودوم، چ

اطلاّع دهد، ولی خیانـت او از طریـق   
وحی کشف شد که داستانش در زیر، 

  :آید طبق نقل تفسیر قمی، می
در مکـّه  » حاطـب بـن ابـی بلتعـه    «
لمان شد، و به مدینه هجرت کـرد،  مس

در حالی کـه اهـل و عیـالش در مکـّه     
ــد ــده بودن ــار . مان از ســوي دیگــر کفّ

قریش ترس آن را داشـتند کـه لشـگر    
ناچار . ، بر سر آنان بتازدرسول خدا

نزد عیال حاطب رفته، از این خـانواده  
ــه  ــا نام ــتند ت ــر  خواس ــب«اي ب » حاط

د   ، را بنویسند، و از وي خبـر محمـ
سند که آیـا تصـمیم دارد بـا مـردم     بپر

  مکه جنگ کند یا نه؟
ــه   ــب نام ــانواده حاط ــه او  خ اي ب

او در . نوشــته، جویــاي وضــع شــدند
، آري رســول خــدا: پاســخ نوشــت

چنین قصدي دارد، و نامه را به دست 
داد، و او نامـه را در   2»صفیه«زنی بنام 

                                                             
و بعضـی دیگـر   » کفود«نام این زن را بعضی . 2
 .اند نقل کرده» ساره«
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لاي گیسوان خود پنهان نموده بـه راه  
جبرئیل نازل شد،  در همین میان. افتاد

، را از ماجرا بـا خبـر   و رسول خدا
  .کرد

ــدا ــول خـ ــؤمنین  ،رسـ امیرالمـ
و زبیر بن عوام را به طلب آن  علی

این دو تن خـود را بـه او   . زن فرستاد
نامه «: پرسید امیرالمؤمنین. رساندند

نـزد مـن   «: گفـت » صـفیه » «کجاست؟
حضرت علـی و زبیـر   » .چیزي نیست

تفتـیش کردنـد، و   اثاث سفر آن زن را 
  .چیزي همراه او نیافتند

حال که چیزي نیافتیم «: زبیر گفت
بــه «: امیرالمــؤمنین فرمــود» .برگــردیم

به ما دروغ  خدا سوگند رسول خدا
نگفتــه و جبرئیــل هــم بــه آن جنــاب 
دروغ نگفته و او هم به جبرئیـل دروغ  

بندد و جبرئیل هم بـه خـدا دروغ    نمی
یـا  ! اي زن بندد و به خدا سوگند، نمی

و یـا   ،دهـی  آوري و مـی  نامه را در می
 ات را نـزد رسـول خـدا    بریـده  سرِ
پس از من دور «: گفت» صفیه« ».برم می

از لاي  گاه نامه را آن» .شوید تا در آورم
 امیرالمــؤمنین. گیســوانش در آورد

 نامه را گرفت و نـزد رسـول خـدا   
  .آورد

: پرسـید » حاطب«از  رسول خدا
حاطب عرضـه  » است؟ این چه کاري«

به خدا سـوگند  ! یا رسول االله«: داشت
ــردم و   ــاق نک ــار را از روي نف ــن ک ای
چیزي را تغییر نداده و تبدیل نکردم و 

دهم به اینکه جز خـدا   من شهادت می
معبودي نیست و اینکه تو رسـول بـر   

  .حق اویی
ولیکن اهل و عیال من از مکـّه بـه   

ــه    ــتند ک ــن نوش ــریش«م ــا  » ق ــا م ب
من خواستم در . کنند ي میرفتار خوش

حقیقت حسـن معاشـرت آنـان را بـا     
خدمتی تلافی کرده باشم تا آنان زن و 

  ».فرزندانم را اذیت نکنند
خــداي » حاطــب«بعــد از ســخنان 

  :1تعالی سه آیۀ زیر را فرستاد

                                                             
تفسیر قمی، علی بن ابراهیم قمی بـا تحقیـق   . 1
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ا یاهَنوُا الَّذینَ أیذُوا لا آمي  تتََّخود  عـ
و ُکمودع یاءلتلُْقوُنَ أَو ِهمَةِ إِلیدوبِالْم و َقد 

نَ  جـاءکمُ  بِما کَفَرُوا قِّ  مـ ونَ  الْحـ  یخْرجِـ
ه  تؤُْمنوُا أنَْ إیِاکمُ و الرَّسولَ  إنِْ ربکـُم  بِاللَّـ

ُکنُتْم ُتمَبیلی   فـی  جِهاداً خَرج  ابتغـاء  و  سـ
 أعَلـَم  نَاأَ و بِالْمودةِ إِلیَهمِ تسُرُّونَ  مرْضاتی

نکْمُ  یفْعلـْه  منْ و أعَلنَتْمُ ما و أخَْفیَتمُ بِما  مـ
َضـَلَّ  فَقد  واء بیلِ  سـ  یثْقَفـُوکمُ  إنِْ*  السـ

دیهم  إِلیَکمُ یبسطوُا و أعَداء لکَمُ یکوُنوُا  أیَـ
و منتََهْأَلس وءبِالس وا ودو َلَنْ*  تکَْفُرُونَ لو 

ُکمتنَْفَع ُکمحامأَر لا و ُکملادأَو موۀِ ییامالْق 
 1؛بصـیرٌ  تَعملـُونَ  بِما اللَّه و بینکَمُ یفصْلُ

دشـمن  ! اید که ایمان آورده اي کسانی«
ــت    ــان را دوس ــمن خودت ــن و دش م

شـما نسـبت بـه آنـان اظهـار      ! نگیرید
کنید، در حالی کـه آنهـا بـه     محبت می

حـق بـراي شـما آمـده کـافر      آنچه از 

                                                                     
سید طیب موسـوي جزایـري، قـم، دارالکتـاب،     

؛ 362و  361، ص2ش، ج 1367چاپ چهـارم،  
و در تفاسیر دیگر  235و  234، ص19المیزان، ج

ریب به مضمون فوق در ذیل آیات آغازین نیز ق
 .ممتحنه ذکر شده استة سور

 .3-1/ممتحنه. 1

خاطر  اند و رسول االله و شما را به شده
ایمان به خداوندي که پروردگار همـۀ  
ــرون   ــان بی شماســت از شــهر و دیارت

رانند؛ اگر شما بـراي جهـاد در راه    می
مــن و جلــب خشــنودیم هجــرت    

پیوند دوستی با آنان برقـرار  [اید،  کرده
شما مخفیانه بـا آنهـا رابطـۀ    .] نسازید
در حـالی کـه   کنیـد،   می برقرار دوستی

سـازید   من به آنچه پنهان یا آشکار می
از همــه دانــاترم و هــر کــس از شــما 
چنین کاري کند، از راه راست گمـراه  

اگر آنها بر شـما مسـلطّ    –شده است 
شوند، دشمنانتان خواهند بود و دست 
و زبان خود را به بدي کـردن نسـبت   

گشـایند، و دوسـت دارنـد     به شما می
ــد   شــما ــاز گردی ــر ب ــه کف هرگــز  –ب

بســتگان و فرزنــدانتان روز قیامـــت   
سودي بـه حالتـان نخواهنـد داشـت؛     

افکند؛ و خداونـد   میان شما جدایی می
  ».دهید بیناست به آنچه نام می

این آیات شریفه، هشـداري اسـت   
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به همۀ مسلمانان که مبادا بـا دشـمنان   
اسلام رابطۀ دوسـتی داشـته باشـند و    

راهـی و دوري از  این کار موجـب گم 
ایمان خواهد بود؛ حتـی اگرچـه مثـل    

براي نجات زن » حاطب بن ابی بلتعه«
و فرزندان باشد، کار درسـتی نیسـت؛   
زیرا فرزندان در قیامت سودي به حال 
انسان نخواهند داشت، بـه خصـوص   

پس مسلمان نباید . ایمان باشند اگر بی
به خاطر آنها خـود را گرفتـار عـذاب    

 لـَنْ : فرماید یۀ سوم میلذا در آ. نماید
ُکمتنَْفَع ُکمحامأَر لا و ُکملادأَو موۀِ ییامالْق 
  .بینکَمُ یفصْلُ

  حرکت سپاه اسلام
را  1»ابوذر غفـاري « اسلام پیامبر

» مدینـه «به عنـوان جانشـین خـود در    
ــرارداد ــاه   . ق ــم م ــنبه ده روز چهارش

                                                             
» ابو لبابۀ بن عبدالمنذر«نام جانشین پیامبر را . 1

ابـن  «و یا » ابو رهم کلثوم بن حصین غفاري«یا 
صفوة الصحیح مـن  : (اند نیز ذکر کرده» ام مکتوم

 .)306سیرة النبّی الاعظم، ص

رمضان سال هشـتم هجـرت، پـس از    
عصر، همراه ده هزار نفر از  اقامۀ نماز

» مکـّه «به سـوي  » مدینه«مسلمانان از 
  .حرکت کرد
ــامبر ــط راه  پی ــاس«در وس » عب

به عنـوان  » مکّه«عمویش را دید که از 
آید، حضرت به  مهاجر به سوي او می

اثــاث خــود را بــه مدینــه «: او فرمــود
ــا مــا بیــا و تــو   بفرســت و خــودت ب

  ».آخرین مهاجري
ــه نزدیکــی ســرانجام مســلمانان  ب

رسـیدند و در بیـرون شـهر در    » مکّه«
مــرّ «بیابانهــاي اطــراف در جــایی کــه 

شد و چند کیلومتر  نامیده می» الظهّران
فاصـله نداشـت اردو   » مکـّه «با  بیشتر
و شـبانه آتشـهاي زیـادي بـراي      زدند

و شاید بـراي اثبـات   [آماده کردن غذا 
در آن مکــان ] حضـور گســتردة خــود 

  .افروختند
این منظـره را  » مکّه«هل جمعی از ا

  .دیده در حیرت فرو رفتند
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 هنوز اخبار حرکت پیغمبر اکـرم 
. پنهان بـود » قریش«و لشکر اسلام بر 

ــب  ــفیان«در آن ش ــردة  » ابوس ــر ک س
مکّیان و بعضی دیگر از سران شـرك،  

بیـرون  » مکـّه «گیري اخبار از  براي پی
اس «در این هنگام . آمدند عمـوي  » عبـ

 ــ ،پیغمبـــر ــرد کـ ــر کـ ــر فکـ ه اگـ
ــز وارد   االله رســول ــور قهرآمی ــه ط ب

زنـده  » قـریش «شـود کسـی از   » مکّه«
، اجازه گرفـت و  از پیامبر. ماند نمی

و . بر مرکـب آن حضـرت سـوار شـد    
روم شاید کسی را ببینم بـه   می«: گفت

را از مـاجرا بـا    "مکـّه "او بگویم اهل 
  ».خبر کند تا بیایند و أمان بگیرند

 تـر  حرکـت کـرد و نزدیـک    عباس
ــد ــداي  . آم ــام ص ــن هنگ ــاً در ای اتفّاق

را شنید که به دوستانش به » ابوسفیان«
حکـیم بـن   «و » بدیل بـن ورقـاء  «نام 

مـن هرگــز آتشــی  : گویــد مــی» حـزام 
: گفت» بدیل«! ام تر از این ندیده افزون

کنم این آتشها مربوط به قبیلۀ  فکر می«

قبیلـۀ  : ابوسـفیان گفـت  » .خزاعه باشد
ند که این همه تر خزاعه از این کوچک

، »عبـاس «در اینجـا  » !آتش برافروزنـد 
، »ابوســفیان«را صــدا زد، » ابوســفیان«
راستی چه «: را شناخت گفت» عباس«

  »خبر؟
ایـن رسـول االله   « :عباس پاسخ داد

است که با ده هزار نفر سربازان اسلام 
ابوســفیان » !انــد بــه ســراغ شــما آمــده

بــه مــن چــه «: شــد و گفــت پریشــان
  »ی؟ده دستوري می

همـراه مـن بیـا و از    «: گفتاس عب
در غیـر   زیـرا  ؛امان بگیر رسول االله

  »!این صورت کشته خواهی شد
 ـ اس، ابوسـفیان را  به این ترتیب عب

همـــراه خـــود ســـوار بـــر مرکـــب  
کرد و با سرعت به سوي  االله رسول
از کنار هر گروهـی  . برگشت پیامبر

ایـن  : گفتنـد  گذشـت، مـی   و آتشی می
ست که بر مرکب او ا عموي پیغمبر

. اي نیسـت  سوار شده، شخص بیگانـه 
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عمـر بـن   «تا بـه جـایی رسـیدند کـه     
» عمر«هنگامی که چشم . بود» خطّاب

شکر خـدا  «: افتاد، گفت» ابوسفیان«به 
مسلطّ کرد ) ابوسفیان(را که مرا بر تو 

فـوراً   »!در حالی که هیچ امانی نـداري 
ــر  ــدمت پیغمب ــده و اجــازه   خ آم

  .را بزند» ابوسفیان«ردن گخواست تا 
 ـ  اس فـرا رسـید و عـرض    ولـی عب

مـن بـه او پنـاه    ! اي رسول خدا«: کرد
  ».ام داده

مـن نیـز   «: فرمـود  پیغمبر اکـرم 
دهم تا فـردا کـه او    فعلاً به او امان می

  ».را نزد من آوري
او را بـه خـدمت   » اسعب«فردا که 
بـه   رسـول االله  ،آورد پیغمبر خدا

! ابوسـفیان واي بـر تـو اي   «: او فرمود
آیا وقت آن نرسیده است که ایمان بـه  

  »خداي یگانه بیاوري؟
آري، پـدر و مـادرم   «: عرض کـرد 

مـن شـهادت   ! فدایت اي رسول خـدا 
دهـم کـه خداونـد یگانـه اسـت و       می

ــا    ــاري از بته ــر ک ــدارد، اگ ــایی ن همت
  »!افتادم ساخته بود من به این روز نمی

آیا موقع آن نرسیده اسـت  «: فرمود
  »!من رسول خدایم؟که بدانی 

پدر و مـادرم فـدایت   «: عرض کرد
اي در دل مـن   باد، هنوز شک و شـبهه 

» ابوسفیان«؛ ولی سرانجام »وجود دارد
  .و دو نفر از همراهانش مسلمان شدند

: فرمـود » عباس«به  پیغمبر اکرم
اي کـه گـذرگاه    ابوسفیان را در تنگـه «
است ببر تا لشـکریان الهـی از    "مکّه"

  ».د و او ببیندآنجا بگذرن
د رابوسفیان م«: عرض کرد» عباس«
طلبی است، امتیازي براي او قائـل   جاه

ــر» .شــوید ــود پیغمب هــرکس «: فرم
شـود در امـان   » ابوسفیان«داخل خانۀ 

است، و هر کس به مسجدالحرام پنـاه  
ببرد در امان است، و هر کس در خانۀ 
خود بماند و در را به روي خود ببندد 

  ».ن استاو نیز در اما
به هر حال هنگامی کـه ابوسـفیان   
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این لشکر عظیم را دید، یقین پیدا کرد 
که هیچ راهی براي مقابله باقی نمانده 
ــاس کــرد و گفــت  ــه عب : اســت، رو ب

سلطنت فرزند برادرت بسـیار عظـیم   «
ــاس گفــت» !شــده ــو، «: عب ــر ت واي ب

  ».سلطنت نیست، نبوت است
ــ ــپس عب ــتس ــه او گف ــا «: اس ب ب
اغ مردم مکّه برو و آنهـا  سرعت به سر

را از مقابله با لشـکر اسـلام بـر حـذر     
  »!دار

ابوسفیان وارد مسجدالحرام شـد و  
د  ! اي جمعیت قریش«: فریاد زد محمـ

با جمعیتی به سراغ شما آمده که هیچ 
ــد   ــا آن را نداری ــه ب ــدرت مقابل و » .ق

هر کس وارد خانـۀ مـن شـود    «: افزود
هـــر کــــس در   ،در امـــان اســـت  

برود نیز در امان است و  مسجدالحرام
هــر کــس درِ خانــه را بــه روي خــود 

  ».ببندد در امان خواهد بود
ــت «: ســپس فریــاد زد   اي جمعیـ

» .اسلام بیاورید تا سالم بمانیـد ! قریش

ریـش او را گرفـت و   » هند«همسرش 
ایــن پیرمــرد احمــق را   «: فریــاد زد

رها کن، بـه  «: ابوسفیان گفت» !بکشید
و هـم کشـته   خدا اگر اسلام نیاوري ت ـ

  ».خواهی شد، برو داخل خانه باش
بـــا صـــفوف  گـــاه پیغمبـــر آن

لشکریان اسلام حرکت کرد تا به نقطۀ 
رسید، همان نقطۀ مرتفعی » ذي طُوي«

نمایـان  » مکـّه «هـاي   که از آنجا خانـه 
به یاد روزي افتـاد کـه    است، پیامبر
مخفیانه بیرون آمـد،  » مکّه«به اجبار از 

ا این عظمـت وارد  بیند امروز ب ولی می
شود، لذا پیشـانی مبـارك را    می» مکّه«

به فراز جهاز شتر گذاشـت و سـجدة   
  1.جا آورد شکر به

هنگـام   رسول خدا: اند نقل کرده
» مدینـه «بـه سـوي   » مکـّه «هجرت از 

                                                             
؛ المیزان، 847و  846، ص10ج مجمع البیان،. 1
و تفسیر نمونـه، مکـارم و    537-535، ص20ج

همکاران، دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ سی 
 .439-435، ص27ش، ج1383و دوم، 
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رسـید،  » جحفـه «وقتی که به سرزمین 
افتاد؛ شهري کـه  » مکّه«به یاد موطنش 

ه ک» خانۀ کعبه«حرم امن خدا است و 
بــا آن پیونــد  قلــب و جــان پیــامبر

آثـار ایـن   . در آنجا ،ناگسستنی داشت
ر و اندوه آمیختـه بـود،   شوق که با تأثّ

در . در چهرة مبارکش نمایـان گشـت  
نـازل  » جبرئیـل «اینجا پیک وحی خدا 

آیا به شهر و زادگاهت «: شد و پرسید
  »اشتیاق داري؟

  ».آري«: فرمود
خداوند این آیـه را  «: جبرئیل گفت

  1».براي تو فرستاده است
َِّالَّذي إن فَرَض کَلیالْقُرآْنَ ع  كلـَراد 

                                                             
؛ تفســیر نمونــه، 420، ص7مجمـع البیــان، ج . 1
د   198، ص16ج ؛ الجامع الاحکام القـرآن، محمـ

، بن احمد قرطبی، انتشارات ناصر خسرو، تهران
ــاپ اول،  و  321، ص14 ش، ج 1364چــــــ

الجنان و روح الجنان فی تفسـیر القـرآن،     روض
ابوالفتوح رازي با تحقیق محمدجعفر یـاحقی و  
محمدمهدي ناصح، مشهد، آستان قدس رضوي، 

 .179، ص15ق، ج1408چاپ 

آن کس که قرآن را بر تـو  « 2؛معاد  إِلى
[= فرض کـرد، تـو را بـه جایگاهـت     

  ».گرداند باز می] زادگاهت
اد «اگرچه در معناي مقصود از  » معـ

در این آیه میان مفسران قرآن اختلاف 
بیـل قیامـت،   هست و احتمـالاتی از ق 

ــرگ و    ــت، م ــالم رجع ــت، ع ... بهش
ولــی بـا توجــه بـه محتــواي    انـد،  داده

مجموع سورة قصص همه احتمـالات  
رسد، جز اینکه  مذکور بعید به نظر می

در ایـن آیـه،   » معـاد «بگوییم منظور از 
  .است» مکّه«بازگشت به سرزمین 

ــه   شــیخ طوســی پــس از اشــاره ب
 ثـر کو ا«: نویسـد  احتمالات مذکور می

قول المفسرین انهّ اراد الـی مکـّۀ قـاهراً    ا
  3»لأهلها

بیشتر مفسران قـرآن ایـن قـول را    
                                                             

 .85/قصص. 2
محمد (التبیان فی تفسیر القرآن، شیخ طوسی . 3

ا بـزرگ تهرانـی و   شیخ آق ـ مقدمۀبا ) بن حسن
تحقیق احمـد قصـیر عـاملی، داراحیـاء التـّراث      

 .183، ص8تا، ج العربی، بیروت، بی
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کنند که مراد آیۀ شـریفه ایـن    تأیید می
است که پیامبر اسلام پیروزمندانه و با 

ــر اهــل  ــه«غلبــه ب وارد آن شــهر » مکّ
  .خواهد شد

ــدا ــامبر خ ــکرانۀ  آري پی ــه ش ب
تحقّق این وعدة بزرگ الهی که هشت 

وعده داده شده بود، سجدة  سال پیش
  .جاي آورد شکر به

» حجـون «در  سپس پیغمبر اکرم
یکی از محلّات مرتفع مکـّه کـه قبـر    [

ــد و ] خدیجــه در آن اســت ــرود آم ف
غسل کرد، و با لباس رزم و سلاح بـر  
مرکب نشست و در حالی کـه سـورة   

ــتح« ــی  1»ف ــت م ــود وارد  را قرائ فرم
خانۀ کعبه را طواف . مسجدالحرام شد

سپاه . رد و نماز خواند و تکبیر گفتک
اي  گونه اسلام نیز همه تکبیر گفتند، به

                                                             
ا «: فتح چنین است آیۀ سورةاولین . 1  فتََحنـا  إِنَّـ

بینا؛ً ما بـراي تـو پیـروزي آشـکاري      فتَْحاً لَکم
صلح «مبارکه پس از  سورةاین » .فراهم ساختیم

» فـتح مکـّه  «و » رفتح خیب«ساز  که زمینه» حدیبیه
 .بود، نازل شده است

که صدایشان همۀ دشت و کوه را پـر  
  .کرد

سپس از شـتر خـود فـرود آمـد و     
براي نابودي بتها نزدیـک خانـۀ کعبـه    
ــس از دیگــري   ــا را یکــی پ ــد، بته آم

 ـ: فرمـود  کرد و مـی  سرنگون می جاء 
ــقُّ الْح ــقَ و هز ْــالب إنَِّ لُاط ْــلَالب ــ اط  انَکَ
شـد و   حق آمد و باطل زایل« 2؛زهوقاً

  ».باطل زایل شدنی است
 ـ و الْحقُّ اءج: فرمود و می ئُ  امد  یبـ

ْلُالباط و ام عیدیحق آمـد و باطـل   « 3؛
تواند آغازگر چیـزي باشـد و نـه     نمی

  ».تجدید کنندة آن
  افتخاري دیگر براي امیرمؤمنان

» کعبـه «بـر فـراز    بـزرگ چند بت 
بـه   نصب شده بود که دست پیامبر

بنشین ! یا علی«: رسید، فرمود آنها نمی
تا من بر دوش تو قرار گیرم و بتهـا را  

در حـالی کـه    علـی » .سرنگون کنم

                                                             
 .81/اسراء. 2
 .49/سبأ . 3
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 ،کنــار دیــوار کعبــه قــرار گرفتــه بــود
ــامبر ــی   پی ــت، ول ــر دوش گرف را ب

احســاس ضــعف نمــود و نتوانســت  
 ــ ــالت را تحم ــنگینی رس ــد، س ل نمای

آگـاه شـد و    از وضع علی پیامبر
دستور داد علی پاي بر دوش مبارکش 

قدم بـر   گاه علی آن نهد و بالا رود،
ــالا  دوش رســول خــدا گــذارد و ب

رفت، بت بزرگ قریش را که از مـس  
بود به زمین انداخت و بتهاي دیگر را 
نیــز یکــی پــس از دیگــري بــه زمــین 

  .انداخت
از  مینــیایــن افتخــار را علامــه ا

با ذکر نام و (چهل و یک مؤلّف سنیّ 
نقل کـرده  ) نام کتاب و شماره صفحه

قاضـی  (است و در نقل یکـی از آنهـا   
دیار بکـري مـالکی در کتـاب تـاریخ     

این مطلب نیز اضـافه شـده   ) الخمیس
پــس از ســرنگون  اســت کــه علــی

کردن بتهـا، خواسـت پـایین بیایـد، از     
ــامبر ــه پیـ ــت بـ  روي ادب و محبـ

ــر دوش آن  ســتنخوا ــدم ب ــاره ق دوب
حضرت بگذارد، لذا از طـرف نـاودان   
کعبه خود را پایین انداخت، وقتـی در  

می کردزمین قرار گرفت تبس.  
م او سـؤال     پیامبر از علـت تبسـ

  .نمود
م مـن بـراي ایـن    تبس«: عرض کرد

است که خـود را از ایـن مکـان بلنـد     
پایین انداختم و هیچ درد و اذیتـی بـر   

  ».من نرسید
 و ملَاَ کبصی فیکَ«: حضرت فرمـود 

ــ ــفَر دقَ کَع مــح مد ــزَنْاَ و ــلُئرَبج کلَ  1؛ی
چگونه درد و اذیت بـه تـو برسـد در    
د بـالا بــرده و       حـالی کـه تـو را محمـ

  »!جبرئیل پایین آورده است؟
یکی از عالمان قرن نهم هجري به 
نام شیخ صـالح بـن عبـدالوهاب بـن     

                                                             
الغدیر فـی الکتـاب و السـنّۀ والادب، علّامـه     . 1

شیخ عبدالحسین احمد امینی نجفی، مکتبۀ الامام 
، چـاپ چهـارم،   )فرع طهـران ( امیرالمؤمنین

 .13-9، ص7ق، ج 1396
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ــروف    ــی مع ــدس حلّ ــه عرن ــن «ب اب
کـه شـاعر و سـخنور هـم     » العرندس

اي این فضیلت مولاي  بوده، در قصیده
را چنــین بیــان کــرده  متقّیــان علــی

  :است
    فضَـْـلٌ لـَـه ـد ـعود غـَـاربٍِ احَمـ   و صـ

ــرَدونَ الْقَ ـ ــ و ۀِابـ ـ ــاَ ۀِابحالصـ   1الَفضْـَـ
  

بالا رفـتن علـی بـر دوش احمـد     «
فضیلتی است بـراي او، ایـن فضـیلت    

یز از فضیلت خویشـاوندي و  بزرگ غ
  ».نشینی است هم

  سازي داخل کعبه پاك
پـس از شکســتن   پیـامبر اسـلام  
را گرفـت، در  » کعبـه «بتها، کلید خانۀ 

پیامبران را کـه بـر    تصاویررا گشود و 
ترسـیم شـده   » کعبه«در و دیوار داخل 

بود محو کرد، سپس در حالی کـه بـر   
ایستاده بود و همۀ مـردم  » کعبه«درب 
دیدنـد، رو بـه    نورانی او را مـی  جمال

ده و اللَّه إِلَّا إِلهَ لَا«: مردم کرد و گفت  حـ

                                                             
 .9همان، ص. 1

هدحزَ وأَنْج  هد رَ  و وعـ ده  نصَـ زمَ  و عبـ  هـ
زَابَالأْح هدحالٍ کُلَّ إنَِّ أَلَا وم أثُْرَةٍ  و  و مـ

اتیَنِ  قدَمی تَحت یدعى دمٍ معبـودي   2؛هـ
 ا نیست، یگانـه اسـت، یگانـه،   جز خد

سرانجام به وعـدة خـود وفـا کـرد، و     
اش را یاري نمود، و خـودش بـه    بنده

تنهایی تمام احزاب را درهم شکست، 
بدانید هر مالی، هر امتیازي، ! اي مردم

هر خونی مربوط بـه گذشـته و زمـان    
جاهلیت است همه در زیر پاهاي مـن  

یعنی دیگر گفتگـویی از  (» .قرار گرفته
نهایی که در زمان جاهلیت ریختـه  خو

شده یا اموالی که به غارت رفته نکنید 
و همه امتیـازات عصـر جاهلیـت نیـز     

  .)باطل شده است
کلمات فوق به صورت دیگري نیز 
نقل شده است؛ در روایتی آمده اسـت  

 که مفضل بن عمـر از امـام صـادق   

نمازگزار، پس از  به چه علت« :پرسید

                                                             
، 20و المیزان، ج 848، ص10مجمع البیان، ج. 2

 .409، ص27و تفسیر نمونه، ج 538ص



 103                                                          )                                 5(آیات مرتبط با رخدادها 

 

دن دسـت، سـه   سلام همراه با بالا آور
  »گوید؟ مرتبه تکبیر می

وقتی پیامبر اکـرم مکـّه را   «: فرمود
ــار   ــحابش کنـ ــا اصـ ــرد، بـ ــتح کـ فـ

الاسود نماز گزارد؛ وقتـی سـلام    حجر
نماز را گفت، سه بـار دسـتش را بـالا    

 لـَا «: گاه گفت آورد و تکبیر گفت و آن
َإِلَّا إِله اللَّه هدحو هدحو هدحزَ وأَنْج  د  هوعـ
رَ وَنص هدبع زَّ وَأع هْندج و غلََب زَابَالأْح 

هدحو َفلَه  لـْکالْم و  لـَه  د  و یحیـِی  الْحمـ
یتمی و یتمی ییِ وحی و  و  کـُلِّ  علـَى  هـ

َشی یرٌ ءَمعبودي نیست جز خـداي  1؛قد 
اش وفا  یکتاي یکتاي یکتا که به وعده

را یاري کرد و سپاهش  اش کرد و بنده
را پیروز کـرد و بـه تنهـایی بـر همـۀ      

پس فرمـانروایی او  . احزاب غالب آمد
زنـده  . راست و ستایش خاص اوست

میرانـد و   میرانـد، و مـی   کنـد و مـی   می
ــی ــده م ــز   زن ــه چی ــر هم ــد و او ب کن

                                                             
) محمد بن علـی (علل الشّرایع، شیخ صدوق . 1

، 78، باب 360، ص2تا، ج قم، مکتبۀ الداوري، بی
 .1ح

  ».تواناست
  عفو عمومی

بعــد از ایــن پیــروزي درخشــان و 
دست در حلقـۀ   سریع، پیغمبر اکرم

» مکّه«کعبه کرد و رو به اهل  ۀخان در
 ـ« :که در آنجا جمع بودند فرمـود  ا اذَم

ــقُتَ ــ ؟ وونَولُ ــظُا تََاذم ــه ؛ !؟ونَنُّ ــما چ ش
دربـارة  ! گویید؟ و چه گمان دارید؟ می

  »شما چه دستوري بدهم؟
ما جز خیر و نیکی «: عرض کردند

از تو انتظار نداریم، تو برادر بزرگـوار  
و امـروز  ! ر ماییو فرزند برادر بزرگوا

، »!اي، مـا را بـبخش   به قدرت رسـیده 
حلقـه زد،   اشک در چشمان پیـامبر 

  .نیز بلند شد» مکّه«صداي گریۀ مردم 
مـن نیـز   «: فرمـود  پیغمبر اکـرم 

اي را کـه بـرادرم یوسـف     همان جمله
به برادران ستمگر خود گفت به شـما  

وم  علـَیکمُ  تثَْریب لا: گویم می رُ  الیْـ  یغْفـ
اللَّه ُلکَم و وه محمینَ أَرالرَّاحامـروز  « 2؛

                                                             
 .92/یوسف. 2
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گونه سرزنش و توبیخی بـر شـما    هیچ
بخشد  نخواهد بود، خداوند شما را می

و به ایـن  » است» ینَماحالرَّ محراَ«و او 
: ترتیــب همــه را عفــو کــرد و فرمــود

همه آزادیـد، هـر    »اءقَلَالطُّ متُنْاَوا فَبهاذْفَ«
پس مردم بیرون . هید برویدخوا جا می

رفتند مثل اینکه از قبرهایشـان بیـرون   
  1.اند و به دین اسلام داخل شدند آمده

  شعار فتح مکه
در جنگهاي صـدر اسـلام، در هـر    
جنگی رزمندگان اسلام، شعار خاصی 

 یـۀ معـاو » صحیح«در روایت  .دادند می
، شـعارهاي  بن عمار از امام صـادق 

صـدر  مخصوص هر کدام از جنگهاي 
اسلام، بیان شده است که مـتن کامـل   

  :آوریم آن را بدون ترجمه می
»یلنُ عب یمرَاهِنْ إبع نْ أبَیِهع دمَنِ أحب 

دمحنِ مرٍ أبَیِ بَنْ نصۀَ عِاویعنِ  م ارٍ  بـ  عمـ
ا  شعارنَا قَالَ اللَّه عبد أبَیِ عنْ د  یـ  محمـ
ا  بدرٍ یوم شعارنَا و محمد یا رَ  یـ ه  نصَـ  اللَّـ

                                                             
، 20؛ المیـزان، ج 849، ص10مجمع البیان، ج. 1

 .440و  439، ص27؛ تفسیر نمونه، ج538ص

ِاقتَْرب ِاقتَْرب و ارعینَ شملسالْم موی  د  أحُـ
ی  یوم و اقتَْربِ اللَّه نصَرَ یا یرِ  بنـ ا  النَّضـ  یـ

وحسِ رُالْقد أَرِح و موی ینب نُقَاعَا قینـَا  یبر 
 شعار و رِضوْانُ یا الطَّائف یوم و یغلْبنَّک لَا

]  اللَّه عبد بنی یا[ اللَّه عبد بنی یا حنیَنٍ یومِ
مِ ووزَابِ یَرُونَ لَا حم الأْحصبی مِ ووی  ی  بنـ

یعِ  یومِ و أسَلمهم سلَام یا قُریَظۀََ  و الْمریَسـ
وه موی ینب َطلصإِلىَ أَلَا قِالْم رُ  اللَّهالـْأَم و 
المینَ  علىَ اللَّه لَعنۀَُ أَلَا الْحدیبیِۀِ یومِ  و الظَّـ
نْ  آتهـِم  علی یا الْقَموصِ یومِ خیَبرَ یومِ  مـ
 و حقـّاً  حقّاً اللَّه عباد نَحنُ الْفتَْحِ یومِ و علُ
 ـ أحَد یا تبَوك یومِ ای  دم ومِ  و صـ ی  یـ  بنـ

 اللَّه نصَرَ یا صفِّینَ یومِ و أَمت أَمت الْملوُحِ
و ارعنِ شیسالْح ای دمحم نَا  وارع ا  شـ  یـ

دمح2.»م  
 فرمایید در این روایت، ملاحظه می

چنــین آمــده » فــتح مکــه«شــعار روز 
شاید پیام » اًقّح اًقّح االلهِ ادبع نُحنَ«: است

مـا بنـدگان   : این شعار چنین باشد کـه 
خدا از مشاهدة این فتح بزرگ، گرفتار 

                                                             
، )محمــد بــن یعقــوب(کــافی، شــیخ کلینــی . 2

ــارم،   دارال ــران، چــاپ چه ــلامیه، ته ــب الاس کت
 .1، باب الشعار، ح47، ص5ش، ج1365
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 ـ  ؛ر نخـواهیم شـد  حالت غـرور و تکب 
یمان در برابر خـدا  بلکه تواضع و تسلّ

گردد و از شـما نیـز دعـوت     می بیشتر
کنیم که بنـدگی خـدا و ایـن دیـن      می

  .حق را بپذیرید
  روز عفو و رحمت

 :داده بــود دســتور رســول خــدا
کس نشـوند، و   لشکریانش مزاحم هیچ

خونی مطلقاً ریخته نشود، تنها مطـابق  
روایتی شش نفر را که افـرادي بسـیار   
بد زبان و خطرناك بودند استثنا کـرده  

  .بود
سـعد بـن   «حتی هنگامی که شـنید  

شعار انتقـام را   ،پرچمدار لشکر» عباده
  :گوید سر داده، و می

»مــــــو ــــــوم الیْـ ــــــۀِالْم یـ   لْحمـ
مــــــو ــــــبى الیْـ ــــــۀُ تسُـ   ؛الْحرَمـ

  

امــروز روز انتقــام اســت و امــروز 
  ».روز اسیر کردن نوامیس است

: فرمــود بــه علــی  پیغمبــر
ــو  « ــر و ت ــرچم را از او بگی بشــتاب پ

وم  پرچمدار باش و شعار دهید  اَلیْوم یـ

؛ امـروز روز عفـو و رحمـت    الْمرحْمۀِ
  »!است

ن بـــه ایـــن ترتیـــب مکـّــه بـــدو
ریزي فتح شد و جاذبۀ این عفـو   خون

و رحمت اسلامی که هرگز انتظـار آن  
را نداشتند، چنان در دلها اثر کـرد کـه   

گـروه آمدنـد و مسـلمان     گـروه  ،مردم
شدند و صداي این فتح عظیم در تمام 
جزایر عربستان پیچیـد و آوازة اسـلام   

و موقعیــت . همــه جــا را فــرا گرفــت
ثبیـت  اسلام و مسلمین از هر جهـت ت 

  1.شد
  ق وعده فتح بزرگتحقّ

با فتح مکه و تثبیت موقعیت اسلام 
و مسلمین، همان پیروزي عظیم الهـی  

 به پیامبر اسـلام » نصر«که در سورة 
تحقـّق یافـت و   . وعده داده شده بـود 

گروه بـه دیـن اسـلام وارد     مردم گروه
گونـه کـه در ایـن سـورة      شدند؛ همان

 اللَّه صرُنَ جاء إِذا: مبارکه فرموده است

                                                             
؛ صفوة الصحیح 440، ص27تفسیر نمونه، ج. 1

 .315من سیرة النبّی الاعظم، ص
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و الْفتَْح  *و تَأیر خلُوُنَ النَّاسددینِ  فی ی 
أَفوْاجاً اللَّه  *حبَفس دمبِح کبر و رْهتَغْفاس 
اباً کانَ إِنَّهَتوهنگامی که یاري خـدا  « 1؛

و پیــروزي فــرا رســد و ببینــی مــردم 
شـوند،   وارد دین خـدا مـی   گروه گروه

تسبیح و حمـد کـن و   پروردگارت را 
ــیار    ــه او بس ــواه ک ــرزش بخ از او آم

  ».پذیر است توبه
ــتح« کلمــۀ ــه » ف ــن ســوره، ب در ای

صورت مطلق گفته شـده و در صـدر   
اســلام نیــز فتوحــات زیــادي نصــیب 
مسلمانان شده اسـت و ممکـن اسـت    
که هر کـدام از آن فتوحـات مصـداق    

شـــمرده شــود، ولـــی   »فــتح «ایــن  
ي ایـن  مشخّصاتی که در این سوره برا

فتح بزرگ بیان شده است، با هیچ یک 
تطبیــق » فــتح مکّــه«از فتوحــات جــز 

بـود  » فتح مکـه «کند، زیرا تنها در  نمی
گروه داخل دیـن اسـلام    که مردم گروه

شــدند، بــه خصــوص اعــراب معتقــد 

                                                             
 .3-1/نصر. 1

را » مکـّه « اگر پیـامبر اسـلام  : بودند
فتح کند و بر آن مسـلطّ گـردد، دلیـل    

گر بر حق بر حقانیت اوست؛ چرا که ا
اي را بـه او   نباشد، خدا چنـین اجـازه  

گونه که به لشکر عظیم  دهد، همان نمی
به همین دلیل، بعد . اجازه نداد» ابرهه«

ــه «از  ــتح مکـّ ــرب  » فـ ــرکان عـ مشـ
  2.گروه وارد اسلام شدند گروه

نیـز  » نصر«پس آیات سورة مبارکۀ 
لـذا  . ارتباط نزدیک دارد» فتح مکّه«با 

ثلِ مجمع البیان، در برخی از تفاسیر، م
در ذیـل تفســیر  ... المیـزان و نمونــه و 

را نیـز  » فتح مکّه«جریان » نصر«سورة 
  .اند نوشته

  اذان بلال
مـؤذّن  وقت نماز ظهر فـرا رسـید،   

ــامبر اســلام ــلال«، پی ــالاي » ب ــر ب ب
قرار گرفت و بـا صـداي رسـا    » کعبه«

اذان گفت و نداي توحید و رسالت را 
مـۀ  در آن مجمع عمـومی بـه سـمع ه   

                                                             
 .425، ص27تفسیر نمونه، ج. 2
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لجوج هر کدام  نمردم رسانید، مشرکا
خوشا : گفت گفتند، یکی می سخنی می

به حال فلانی که مرد و صداي اذان را 
: نشنید، در این میـان ابوسـفیان گفـت   

گـویم،   من در این بـاره چیـزي نمـی   «
زیــرا بــه قــدري دســتگاه خبرگــزاري 

ترسـم   اسـت کـه مـی    دمحمد نیرومن ـ
ــجد او را از    ــاي مسـ ــین ریگهـ همـ

  ».وي ما با خبر سازندگفتگ
نماز ظهر را خواند، سپس  پیامبر
را ) عثمان بـن طلحـه  (» کعبه«کلیددار 

را بـه او پـس   » کعبه«خواست و کلید 
ایــن مقــام مربــوط بــه »: داد و فرمــود

شماست و در خـانوادة شـما خواهـد    
  1».ماند

  بیعت مردم مکّه با پیامبر

نوبت بـه بیعـت   » فتح مکّه«از  پس
ــر  ــردم رســید، ب اي اجــراي مراســم م

یـا در  (» صـفا «بر کوه  بیعت، پیامبر
مستقرّ شد، و از مـردان  ) مسجدالحرام

                                                             
 .45فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام، ص. 1

» مکـّه «بیعت گرفت، پس از آن زنـان  
که ایمـان آورده بودنـد، بـراي بیعـت     
خدمت حضرت آمدند و او آیۀ زیر را 
که در همان زمان راجع به بیعت زنان 

  2:نازل شده بود، تلاوت فرمود
ا یاهَال أی إِذا نَّبـِی  كجـاء  نـاتؤْمالْم 

َنکبایِعلى یشْرِکْنَ لا أنَْ  عی ئاً  بِاللَّهشـَی لا و 
 لا و أَولادهنَّ یقتْلُْنَ لا و یزْنینَ لا و یسرِقْنَ
 أَرجلهِنَّ و أیَدیهِنَّ بینَ یفتَْرینهَ ببِهتانٍ یأتْینَ

لا و َصــینکعــی ی ــرُ  ف عمنَّ وفهــایِع  و فبَ
ه  إنَِّ اللَّه لَهنَّ استَغْفرْ  3؛رحـیم  غَفـُور  اللَّـ

نزد هنگامی که زنان مؤمن ! اي پیامبر«
تو آیند تا با تو بیعت کنند که چیـزي  
را شریک خدا قـرار ندهنـد، دزدي و   
زنا نکنند، فرزنـدان خـود را نکشـند،    
تهمت و افترایی پـیش دسـت و پـاي    

اي  و در هیچ کار شایسته خود نیاورند
مخالفت فرمان تو نکنند، با آنها بیعت 
کــن و بــراي آنــان از درگــاه خداونــد 

                                                             
، 9؛ مجمع البیان، ج364، ص2تفسیر قمی، ج. 2

ــی، ج 413ص ــیر قطب ــیر 71، ص19؛ تفس ؛ تفس
 .56، ص24نمونه، ج

 .12/ممتحنه. 3
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آمرزش بطلـب کـه خداونـد آمـرزش     
بطلب که خداوند آمرزنـده و مهربـان   

  ».است
در آیــۀ فــوق، شــش شــرط بــراي 
بیعت زنان ذکر شده که آنها باید همه 

  :را بپذیرند
ــرك و  . 1 تـــرك هـــر گونـــه شـ
  ؛پرستی بت

  ترك سرقت؛. 2
  ترك آلودگی به زنا؛. 3
  عدم قتل اولاد؛. 4
  ترك بهتان و افترا؛. 5
ــر  . 6 ــردن در برابـ ــانی نکـ نافرمـ

  .دستورهاي سازندة پیامبر اسلام
در مــورد کیفیــت بیعــت اخــتلاف 

آیا ظرف آبی آوردنـد حضـرت   . است
دست خود را در آب فرو برد و بیرون 
 آورد و زنها به آن دست گذاردنـد یـا  

  اینکه از روي لباس بیعت کردند؟
روایت زیر، احتمال اول را تقویت 

  .کند می

ــت   ــق روای ــحیح«طب ــام » ص از ام
 ، هنگامی که رسـول خـدا  صادق

را فتح کرد، مردها آمدند بیعـت  » مکّه«
کردند و پس از آن وقتی که زنها براي 
بیعت آمدنـد، آیـۀ فـوق نـازل شـد و      
شرایط ششگانه را بـراي بیعـت زنـان    

آن شـرایط را   طرح فرمود و پیامبرم
یکی از زنان به . براي آنان توضیح داد

ا «: گفـت » ام حکیم«نام  ولَ  یـ ه  رسـ  اللَّـ
فَکی کایِعُلَا إِنِّی فَقَالَ نب  حاف اء  أُصـ  النِّسـ
 أخَْرجَها ثمُ یده فأََدخَلَ ماء منْ بِقدَحٍ فدَعا
ذَا  فی یکُنَّأیَد أَدخلْنَ فَقَالَ اء  هـ  فَهـِی  الْمـ
کـنم،   با زنان مصافحه نمـی من  1؛البْیعۀُ

پس یک ظرف آب خواست، دسـتش  
را داخل آب برد و بیرون آورد، سپس 

شما هـم دسـتهایتان را داخـل    : فرمود
  ».این آب ببرید که همین بیعت است

                                                             
محمـد بـن   (وسائل الشیعه، شیخ حر عـاملی  . 1
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